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هـم   در   واژه    »  سـواري «ريشه   واژه   .  ترين   جانور   اهلي   است      اسب،   تيزتك   به   معني   دونده   و   تيزتك   است،   زيرا»   اس« اسب   از   ريشه   « 
 )تا   اوشيدري،   بي(» .آمد   شناختي   به   مرور   زمان   به   صورت   سواري   در   اسب   است   و   در   اصل   اسب   باري   بود   كه   بر   اثر   تحولات   زبان

ترين   حيوانات   اهلي   در   دنياي   اسـاطير   ايـران   باسـتان   بـه   شـمار           اند،   يكي   از   پرنقش   اسب   كه   آن   را   نمادي   از   نجابت   و   زيبايي   ذكر   نموده
 . آيد      مي

. خواسـتند    كردند   براي   اسب   خود   نيز   نيرومندي   مي   گونه   كه   براي   خويش   و   خانواده   خود   از   اهورامزدا   نيكي   طلب   مي   ايرانيان   باستان   همان
ترين حيوانات نام برده شده و حتي براي معالجه و خوب نگاهـداري از آن نـيز دسـتوراتي          از اسب به عنوان يكي از برگزيده»  اوستا« در   

اهميت   اسب   در   دنياي   اسـاطير    .     اصالت   و   اهميتي   است   كه   در   فرهنگ   ايراني   براي   اين   حيوان   قائل   بودند   اي   از   پاكي،   آمده   است   و   اين   نشانه
كـردن   اسـب        نيز   به   قربـاني »  ها   يشت«همچنين   در   .  هاي   تيزتك   بود   هاي   زرين   و   اسب   ايران   تا   به   آن   اندازه   است   كه   هر   ايزد   داراي   گردونه

 :گونه   اشاره   شده   است   اين
هزار   گوسفند   فدا   كرد   و   از   او   درخواست   كه   در      صد   اسب،   و   هزار   گاو   و   ده)  البرز(    هوشنگ   پيشدادي،   در   بالاي   كوه   هرا      از   براي   ناهيد،« 

 )39: 1342      هنر   و   مردم،(» .همه   كشورها   بزرگترين   پادشاه   گردد
 الـواح     هـا و    نبـشته    سنگ ها، هاي گوناگوني متجلي است، آنگونه كه در بيشتر كتيبه    حضور اسب در فرهنگ و تاريخ كهن ايران در جلوه         

هاي گلي دوره داريوش نيـز     سيمين و زرين دوره هخامنشي نيز گواه اهميت و توجه خاص به اين حيوان زيباي اساطيري است و در كتيبه                
 . هاي   عالي   كشور   ايران   ذكر   شده   است   نام   اسب

كند و    اي دارد، چندان كه خداوند در قرآن كريم به اين حيوان اهلي سوگند ياد مي اسب همچنين در فرهنگ اسلامي مقام و جايگاه ويژه       
هايشان بـا     هايي كه هنگام شتاب از برخورد سم افتد و سوگند به اسب هايي كه در تاختن نفسشان به شماره مي      سوگند به اسب  « :   فرمايد   مي

 اسب   در   فرهنگ   ايراني
 *پور   زينت   صالح

 نويسنده   و   پژوهشگر* 
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 .»)1(افروزند   ها   آتش   مي   سنگ
   بـه   دامنـه   موسـيقايي   اقـوام   مختلـف           اين   توجه   و   اهميت   به   اسب،

ايراني   نيز   نفوذ   كرده   است   و   از   آنجا   كه   اسب   و   سواركاري   در   زندگـي    
و   فرهنگ   مردمان   نواحي   مختلف   ايران   اهميت   و   كاركرد   ويژه   داشته   و   

هـا   بهـترين   همـراه   و         ها   و   سور   و   سـوگ    اين   حيوان   همواره   در   جنگ
هاي   مهم   در   موسيقي   برخي   از      همدم   مردمان   بوده   است،   بخشي   از   مقام

 .هاي   حضور   و   نقش   زيبا   شناسانه   اسب   اختصاص   يافته   است   اقوام   ايراني   به   جلوه
 : هاي   اقوام   مختلف   ايران   آيد   نگاهي   است   گذرا   به   حضور   زيبا   و   پراهميت   اسب   در   آواها   و   ترانه   آنچه   در   اين   مقاله   مختصر   مي

 
 :تركمن   صحرا

 اي   كه   بر   اسبي   تيزپا   سواري
 و   زيبارويي   را   در   كنار   داري

 آيا   خواهي   توانست   آنها   را   با   خود
 )2(به   دنياي   جاودان   ببري؟

 
اسب   در   پهنه   ادبيات   و   فرهنگ   قوم   تـركمن   از   جايگـاه   و     
منزلت   خاصي   برخوردار   اسـت   و   در   زنـدگي   مردمـان   ايـن       

 . كند   سرزمين   نقش   مهمي   ايفا   مي
آنـان    .  مردمان   تركمن   به   اسب   عشق   و   علاقه   وافري   دارنـد 

هاي   مخصوصي   همراه      براي   اين   حيوان   زيبا   و   كارآمد،   پوشش
با   زيورآلات   كه   گاه   نيز   به   آب   طلا   مـزين   شـده   اسـت،   تهيـه       

كنند   اين   خود   نشان   از   عـشق   و   اهميـت   و   توجـه   خـاص          مي
اسـب   بـراي   مـردم      .   مردمان   سرزمين   تركمن   به   اسـب   اسـت  

اسب   كه   آن   را   نمادي   از   نجابت   و   زيبايي   ذكر   
ترين   حيوانات   اهلي   در      اند،   يكي   از   پرنقش   نموده

 آيد      دنياي   اساطير   ايران   باستان   به   شمار   مي

 .2   و   1 ـ  سوره   عاديات،   آيات   1
 )ش.   ه1163 -1113( ـ  ترجمه   قسمتي   از   شعر   مختومقلي   فراغي،   شاعر   تركمن   2
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رود،   آنـان       تركمن   به   منزله   همسفر   و   همدم   بـه   شـمار   مـي   
اسب   يال   و   پـر   انـسان     ( آت   آدمينگ   قاناني   دير   :   گويند   مي

 .)است
در   فرهنگ   موسيقايي   قوم   تركمن   نيز   توجه   و   اهميت   به   

برخـي   از    .  گر   است   اسب   به   زيبايي   تمام   نمود   يافته   و   جلوه
هاي   موسيقي   به   خصوص   در   دو   تار   كاملاً   با   حركـات       ريتم

هايـي       يورتمه   و   يا   چهار   نعل   اسب   مطابقت   دارند   و   يا   مقام
چاپـان   از    +  آت   به   معني   اسـب    (»  آت   چاپان«مانند   مقام   

كـه   دربـاره   اسـب   و      )   نعل   چايماق   به   معني   تاخت   كننـده 
در   اين   مقام   موسيقايي   صـداي    .   گويد   سوار   سخن   مي   چابك

و   حركات   »  قيچان«انگيز   كمانچه   يا      هاي   حزن   شود   و   ناله   سم   اسب   بر   اثر   برخورد   با   پنجه   نوازنده   بر   روي   كاسه   دو   تار   به   وضوح   شنيده   مي
   آرشـه   كمانچـه        نكته   جالب   توجـه   اينكـه   در   گذشـته،   .  (كند   هاي   پهناور   تركمن   براي   شنونده   تداعي   مي   آرشه   صداي   وزش   باد   را   در   دشت

ها   و   آهنگهـاي       از   ديگر   مقام.)  مندي   از   اين   حيوان   كارآمد   است   ساختند   و   اين   نيز   يكي   از   طرق   بهره   تركمني   را   از   موي   يال   و   يا   دم   اسب   مي
اشـاره   كـرد   كـه   در   آن   احساسـات       )  مايا،   نام   دختر   و   گوزل   به   معني   زيبا(»  ماياگوزل«توان   به   مقام      قوم   تركمن   كه   به   اسب   اشاره   دارد   مي

 . اي   كاملاً   تصويري   بيان   شده   است   سواركار   و   حركات   اسب   به   گونه
گويـي   مـرد     .  آموزد   برد   و   از   اين   طريق   عنصر   ريتم   را   در   فرهنگ   خود   مي   مرد   تركمن   از   تداوم   صداي   موزون   و   متنوع   سم   اسبان   بهره   مي

 .گذارد   تركمن   با   تاختن   توسط   اسب   ريتم   زندگي   و   ريتم   موسيقي   خويش   را   به   عرصه   ظهور   مي
 

 :لرستان
اي دارد و مردمان اين سرزمين ـ چه به هنگام رزم و چه به گاه بزم و چه در سور          اسب و سواركاري در بين عشاير لرستان جايگاه ويژه        

 . گيرند       ـ  اسب   را   به   ياري   مي   و   سوگ
   گواه   بر   اين   است   كه   اين   سرزمين   از   ديرباز   محل   مناسبي   براي   پرورش   اسب   بـوده   و   مردمـان     ) 1( آثار   مكشوفه   در   مناطق   مختلف   لرستان،
هاي   مـورد          اسب   چنانكه   در   گذشته.  ورزيدند      بودند   كه   همواره   به   كار   پرورش   اسب   مبادرت   مي   ساكن   در   اين   منطقه   سواراني   ماهر   و   چابك

 . شد      آشور   و   ساير   كشورهاي   آسياي   غربي   و   حتي   فينيقيه   نيز   از   اين   سرزمين   تأمين   مي   هاي   بابل،   نياز   ارتش

  . خورد      دهنه   و   تزئينات   مربوط   به   ساز   و   برگ   اسب   به   وفور   به   چشم   مي    ـ  در   بين   اشياء   مكشوفه   مجسمه   اسب   سوار،1
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   معروف   (esbeso)»  اسبسو«وجود   دارد   كه   در   گويش   لري   به   »  اسبستان«اي   به   نام      آباد   منطقه   در   حال   حاضر   نيز   در   جنوب   شهر   خرم
است   كه   در   زبان   سانسكريت   به   صورت   »  اسبستان،   جاي   اسب«   و   به   معناي   (aspostana)»  اسپوستان«اين   نام   در   اوستا   به   گونه   .   است

 )107:    شماره   اول   نشريه   لرستان   شناسي،. (   ذكر   شده   است(asvastan)» استوستان«
سازي اين سرزمين به اين امر اختصاص     مقاماتي چند در بخش موسيقي با توجه به قدمت و اهميت اسب و توانايي سواركار در لرستان،        

 : يافته   است   كه   عبارتند   از
هاي   حماسي   در   موسيقي   لري   است   كه   همراه   با   نـواي       ترين   مقام   اين   مقام   يكي   از   كهن:     يا   سواربازي   يا   سوارهو(jangra)مقام   جنگه   را   

 . شود   سرنا   و   دهل   اجرا   مي
شـد   و   سـپاهيان   جنگـاور   بـا             در   گذشته   اين   مقام   موسيقايي   در   هنگام   جنگ   براي   ايجاد   روحيه   و   ترغيب   و   تشويق   جنگاوران   نواخته   مي

 . گرفت   درهم   آميخته   و   نبرد   اوج   مي» جنگه   را«نواي   مقام   
 anârân maškanito ky imā anâr harim    اناران   مشكنيتوكي   ايماانار   حريم

 soz kiyâravne zin konyto imānis aros barym   سوزكياونه   زين   كنيتو   ايمانيش   عروس   بريم

 .)خواهيم   عروس   را   با   خود   ببريم   انارها   را   مشكنيد   ما   كي   انارخور   هستيم؟   اسب   سبزه   كبود   رنگ   را   زين   كنيد،   ما   مي(
شود   و   در   اين   بيـن   سـواران   بـا         نواخته   مي»  را   جنگه«   مقام      آورند،      در   مراسم   عروسي   هنگامي   كه   عروس   را   به   خانه   داماد   مي   در   لرستان،

حركات   سوار   و   . )1(بخشند      شادي   و   هيجان   خاصي   به   مراسم   مي   معروف   است،» قيقاج   بازي«انجام   حركاتي   خاص   كه   در   گويش   محلي   به   
گـاه   را   تداعـي        اين   مقام   بيـشتر   حالتهـاي   چهـار   .  كننده   سرنا   براي   هر   تماشاگري   جذاب   و   ديدني   است   اسب   آن   برابر   واكنش   به   نواي   تهيج

 . كند   مي
در   اين   هنگام   مادر   عروس   مقداري   تنقلات   محلـي   كـه   شـامل      

باشـد   را   بـه   جـاي   شـيريني   بـه              گندم   بوداده   و   گردو   مي   كشمش،
اي   از      در   ادامـه   ايـن   مراسـم   عـده    .  دهد   مي»   قيقاج   باز«       سواران،
         خـروس،    سواران   در   فضاي   باز   جمع   شده   و   به   دنبـال   مـرغ،     اسب

اي   بـه   تيرانـدازي        گوسفند   و   بـز   يـا   در   مقابـل   سـنگ   و   نـشانه     
پس   از   مقـام    »  را   جنگه«تر،   مقام      هاي   پيش   در   گذشته. پرداختند   مي
 .شد      نواخته   مي)1(»را   شاره«

نيـز    »  سـوارهو «بـه   مقـام     »   را   جنگه« آنگونه   كه   ذكر   شد   مقام   

 . باشد      مي»سوارانه« ـ  شايد   به   همين   علت   نيز   نام   ديگر   اين   مقام   1
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آوري سـپاه بـه       علت اين نامگذاري آن است كه اين مقام هنگام بازگشت و فراخواندن سواران از ميان صحنه نبرد و جمـع    . معروف   است
نيـز    »  هـو   كـردن   سـواران   «در   اصـطلاح   محلـي   بـه   آن      .  شد   يافتن   جنگ   و   نبرد   ميان   سپاهيان   نواخته   مي   دستور   بزرگان   قوم   پس   از   پايان

 . گويند   مي
 
 

 :(pâkotaly)مقام   پاكتُلي   
 asbekaš yâl beeryt nuvâsowâreš      اسب   كش   يال   بوريت   نواسووارش

 tak sowâre loreso de ny dyâres       تك   سوار   لرسودني   ديارش

 .)سوار   لرستان   ديگر   پيدايش   نيست   چراكه   تك. يال   اسبش   را   ببريد،   مبادا   كسي   بر   آن   سوار   شود(
پوشانند      گويند،   مي   مي»  پوش   يال«رنگي   كه   به   آن      پوش   كرده   گردنش   را   با   پارچه   سبز   در   لرستان   هنگام   مرگ   بزرگان   اسب   متوفي   را   سپاه

 . شود   نواخته   مي» پاكتُلي«از   منزلگاه   به   سوي   غسالخانه   مقام   ) اسب   سياهپوش   متوفي(» كتل«و   هنگام   حركت   
شود   به   اين   نام   آمـده       نواخته   مي»  كتل«توان   اذعان   داشت   از   آن   جايي   كه   اين   مقام   موسيقايي   در   پاي      درباره   وجه   تسميه   اين   مقام   نيز   مي

 . است
 

 :خراسان
در   شمال   منطقه   و   تا   حدودي   سبزوار   نمايشي   موسيقايي   به   نام   .  باشد   در   خراسان   اسب   مورد   توجه   خاص   مردمان   اين   سرزمين   پهناور   مي

اي   در   خود   نهفته   دارد   و   موسيقي   جزو   لاينفـك   آن   بـه        هاي   قوي   حماسي   و   اسطوره   اين   نمايش   ريشه.  شود   اجرا   مي»   نمايش   اسب   چوبي« 
 . رود   شمار   مي

گـيرد و بـا        رقصنده يا چوب باز در حالي كه شمشيري به دست دارد در داخل اسب چوبي قرار مـي    در نمايش موسيقايي اسب چوبي،   
هـاي   رنگارنـگ        در   اين   نمايش   موسيقايي،   اسب   چوبي   با   پارچـه .  پردازد   نواي   سرنا   و   دهل   نوازندگان   محلي   به   حركات   نمايشي   خاصي   مي

 . پردازند   بازي   مي      گرداگرد   اسب   چوبي   با   او   به   چوب   بازان،   تزئين   و   پوشيده   شده   است   و   رقصندگان   يا   چوب
شـود و نحـوه اجـراي آن بديـن             رفتن عروس و داماد اجرا مـي    حمام  به ويژه در روز به     نمايش اسب چوبي معمولاً در مراسم عروسي،      

گيرند و سيبي را به سوي يكديگر    صورت است كه عروس سوار بر اسب در يك سو و داماد نيز سوار بر اسبي ديگر در مقابل هم قرار مي               

   را   به   مفهوم   راه   شهر   تعبير   كرد،   زيرا   در   گذشته   به   هنگام   نبرد   بـا   غـارت   شـهرها   بـا       »راه   شاه«   را   به   معني   شعر   دانست   و   مجموع   تركيب   »شاره«توان   كلمه       ـ  مي1
 )158: پيشينه   تاريخي   موسيقي   لرستان         سيد   محمد،   زاده،   سيف. (شد   نواختن   اين   مقام   حمله   به   شهرها   آغاز   مي
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در   اين   نمايش   معمـولاً   اسـب   سـفيد      .  كنند      اسب   چوبي   و   رقصندگان   نيز   به   آن   سمت   حركت   مي   سيب   به   هر   سو   كه   برود،.   كنند   پرتاب   مي
در   نمايش   نمادين   و   طنزگونه   نزاعي   ميان   دو   خـانواده   عـروس   و   دامـاد      .   نماينده   خانواده   عروس   و   اسب   قرمز   نماينده   خانواده   داماد   است

 . پردازند   گيرد   كه   در   نهايت   سواران   در   داخل   اسب   با   يكديگر   به   نبرد   مي   درمي
 

 :كردستان
ايـن    .  شـود    هاي   ملي   انجام   مـي    دواني   در   سرتاسر   روستاها   و   دشتهاي   استان   كردستان   با   آيين   و   مراسم   خاص   در   اعياد   و   آيين   مراسم   اسب

در   مراسم   عروسي،   هنگامي   كه   عروس   را   با   اسب   به   خانه   دامـاد    .  شود   مراسم   با   نواي   سواران   كه   از   ريتم   تندي   برخوردار   است   همراهي   مي
 . شود   برند،   نواي   سواران   با   ريتمي   آرام   و   ملايم   اجرا   مي   مي

 : شود   كه   نحوه   اجراي   آن   بدين   صورت   است      سوار   نيز   اجرا   مي–در   كردستان   همچنين   مقام   سوار   
مردمان   پرتلاش   ايـن   منـاطق   جـشن      »  دالاهو«هاي      و   در   كوهپايه»  قلخاني«و   »   گوران« با   آغاز   فصل   پاييز   كردي   در   مناطق   عشايري   

اين   جشن   در   واقع   بزرگترين   جشن   تقويم   زندگي   عشايري   مردمان   كردستان   است   كه   براي   خير   و   .   كنند   خرمن   و   برداشت   محصول   برپا   مي
در   روزهاي   برگزاري   اين   جشن   كـه   در   مـاه     .  شود   جشن   خرمن،   در   جوار   قدمگاهي   رو   به   دشت   برگزار   مي.   شود   بركت   محصول   برگزار   مي

 . شود   كه   راهنماي   زائران   به   قدمگاه   است   هايي   به   رنگ   سبز،   سفيد   و   سياه   افراشته   مي   اي،   پرچم      بر   فراز   صخره   شود،   مهر   برگزار   مي
گذارند   و   جوانان   به   داوري   پيران   و      هاي   غذاي   نذري   را   روي   اجاق   مي   زنان   ديگ.  پيچد   در   اين   هنگام   نواي   ساز   و   دهل   در   تمام   دشت   مي

 . نوازند   سوار   را   مي -   نوازندگان   محلي   مقام   سوار   به   همراه   تاخت   اسبان،. پردازند   دواني   مي   ايستند   و   به   اسب   سفيدان   به   خط   مي   ريش
 

 :بختياري
حضور   اسب   در   فرهنگ   عشاير   بختياري   به   عنوان   عنـصري    
مفيد   و   ياريگر   به   هنگام   سور   و   سوگ   نمـود   عيـني   بـسياري      
دارد   و   به   واسطه   همين   حضور   و   اهميت   است   كه   اسـب   هـم     
ــاري     در   موســيقي   ســازي   و   هــم   در   موســيقي   آوازي   بختي

 . هاي   زيباشناختي   و   مستمر   دارد   جلوه
هاي   بختياري   به   كرات   از   اسب   ياده      در   انواع   آوازها   و   ترانه

» دوالالـي « هـاي   عروسـي   يـا         گونـه   كـه   در   نغمـه      شده،   آن

(dovâlâli)آمده   است    : 

حضور   اسب   در   فرهنگ   عشاير   بختياري   به   عنوان   
عنصري   مفيد   و   ياريگر   به   هنگام   سور   و   سوگ   نمود   

عيني   بسياري   دارد   و   به   واسطه   همين   حضور   و   اهميت   
است   كه   اسب   هم   در   موسيقي   سازي   و   هم   در   موسيقي   

 هاي   زيباشناختي   و   مستمر   دارد   آوازي   بختياري   جلوه
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 asbe bore āfeloni bist-o-čâr myxixorah    اسب   بور   آفلوني   بيست   و   چار   ميخ   ايخوره

 sovâr vâbid āqā domâd či šahin der ixorah    سوار   وابيد   آقا   دوماد   چي   شاهين   در   ايخوره

 .)چرخد      آقا   داماد   بر   آن   سوار   شده   و   همچون   شاهين   مي   خورد،   كردن   بيست   و   چهار   ميخ   مي   اسب   زردرنگ   فلاني   براي   نعل(
 :براي   مثال. اي   مستقيم   دارند   بسياري   از   ابيات   سوگواري   به   اسب   متوفي   اشاره. هاي   بختياري   نمود   بيشتري   دارد   اسب   در   سوگچامه

 iy dadom si xâterom bego ze dangom     اي   ددوم   سي   خاطرم   بگو   ز   دنگم

 yeki ze asbom bego yki ze tofangom     يكي   ز   اسبم   بگو   يكي   ز   تفنگم

 .)هاي   تفنگم   هاي   اسبم   بگو   يكي   از   ويژگي   اي   خواهرم،   به   خاطر   من،   يكي   از   ويژگي(
   اسـب   شـخص   متوفـي   را      (kotal)»  كتُـل «در   آييـن    .   هاي   سوگواري   ايل   بختياري   نيز   اسب   حضوري   چـشمگير   دارد    در   بخش   آيين

در   اين   هنگام   يكي   از   مردان   ايل   افسار   اسب   را   در   دست   گرفتـه   و    .  بندند   پوش   كرده   و   تفنگ   و   فشنگ   و   حمايل   او   را   به   اسب   آذين   مي   ه   سيا
   او   را   همراهـي    (gâgeryv)»  گـاگريو «كند   و   سوگواران   نيز   با   خواندن   مرثيه   يا   در   اصطلاح   لُري         آرام   حركت   مي) 1( » ساز   چپي« با   نواي   

 )2(.برند      يال   اسب   متوفي   را   به   نشانه   عزا   مي   در   بختياري   گاه   به   هنگام   سوگ،. كنند   مي
شود   و   اسـبها       ها   نواخته   مي »)3(توشمال«از   جمله   مقامات   حماسي   است   كه   توسط   »   سواربازي« سازي   بختياري،   مقام      در   بخش   موسيقي

 .دهند   هاي   ريتميك   زيبا   و   مناسبي   را   از   خود   نشان   مي   افزايند   و   واكنش   با   نواي   ساز   و   دهل   بر   سرعت   گامهاي   خود   مي
ها،   به   ايـن       ها   به   ويژه   عروسي   گيرد   و   مردان   ايل،   در   مراسم   شاديانه   جنبه   تفريح   و   سرگرمي   نيز   به   خود   مي»   سواربازي« در   بختياري   گاه   

پذيرفت و سواركار به همـراه اسـبهاي          بازي صورت مي  سواركاري همراه با نيزه   هاي نه چندان دور در بختياري،       در گذشته .   پردازند   امر   مي
 . پرداختند   بازي   مي   اي   در   دست   داشتند   به   نيزه   تنومند   خويش   در   حالي   كه   هر   يك   نيزه

كه هر سوار بتواند با نيزه به آن     دهند به طوري شده را به يك اندازه در صفوف حركت سواركاران قرار مي مردان ايل تعدادي تخته خيس    
 . ها   ضربه   بزند   و   چنانچه   بيشترين   نيزه   را   به   همراه   خود   ببرد،   به   عنوان   بهترين   سواركار   ايل   معرفي   خواهد   شد   تخته

قبل از اجراي مراسم سواربازي با نيزه، ابتدا هر يك از سواران به حركات نمايشي انفرادي پرداختـه و از ايـن طريـق هـنر سـواركاري                  
بخش      نوازند   و   اسبها   نيز   با   شنيدن   صداي   شادي   را   مي»  سواربازي«ها   با   ساز   و   دهل   مقام   » توشمال« گذارد،   سپس      خويش   را   به   نمايش   مي

 . آيند      به   وجد   مي      همراه   با   رقص   پاهايي   ريتميك   كه   بسيار   ديدني   و   جذاب   است،   ساز   و   دهل،

 . شود    ـ  نواي   سوگواري   كه   در   دستگاه   چپ   نواخته   مي1

 :  ـ  در   شاهنامه   حكيم   فردوسي   نيز   به   اين   اسم   اشاره   شده   است2
 بريده   فش   و   دم   اسب   سپاه     پشوتن   همي   رفت   پيش   سپاه   

 .كه   اشاره   است   به   بريدن   دم   و   فش   اسب   قيرگون   اسفنديار   در   سوگ   وي
 نوازندگان   محلي   بختياري   : tošmâl ـ  توشمال   3
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 :گيلان
ها   با   ريتـم   دف   بـه        در   اين   مراسم   اسب.  شود   نوازي   برگزار   مي»دپ«دواني   همراه   با   دف   يا      در   غرب   گيلان   در   منطقه   تالش   مراسم   اسب

 . دهند   توجهي   از   خود   نشان   مي   شدت   تهييج   شده   و   حركات   بسيار   ديدني   و   جالب
 :   فارس   و   درياي   عمان   سواحل   خليج

در   اينگونه   نمايش،   بازيگران   با   اسـتفاده    .  آيد      به   اجرا   درمي      كه   همگي   ريشه   كهن   ايراني   دارند،   هاي   موسيقايي   چند،   در   جزيره   قشم   نمايش
هايي با ماسك حيوانات به ويژه اسب با همراهي سازهاي رايج در حوزه جنوب ايران و به كـارگيري متناسـب از ريتـم موسـيقي                از لباس 

 . كنند   دهند   و   از   اين   طريق   مفاهيمي   را   به   تماشاگران   القا   مي   حركاتي   را   به   صورت   گروهي   ارائه   مي
شود، يك نفر ماسكي شبيه سـر اسـب        دهل، كسر و پيپه اجرا مي جفتي، هاي موسيقايي كه با همراهي سازهاي ني      در يكي از اين نمايش    

 . گذارند   سازند   و   از   خود   حركاتي   طنزآميز   به   نمايش   مي   پوشد   و   چند   نفر   ديگر   به   همراه   او   خم   شده   و   شمايل   يك   اسب   را   مي   مي
 »پيرمچكـي «آيد،   نمـايش          مي   نمايش   ديگري   كه   در   جزيره   قشم   در   خصوص   حضور   اسب   در   فرهنگ   موسيقايي   اين   منطقه   به   اجرا   در

(pir-močeki)كند   را   ايفا   مي» پير«در   اين   نمايش   يك   نفر   نقش   . شود      است   كه   معمولاً   با   همراهي   اسب   اجرا   مي . 
 .شود   اي   ايراني   دارد،   نيز   از   سازهاي   منطقه   استفاده   مي   در   نامش   ريشه» چ«و   » پ«كه   با   وجود   حروف   » پيرمچكي«در   نمايش   

 سخن   پاياني
تـر          مجـالي   بيـشتر   و   پژوهـشي   عميـق       در   فرهنگ   و   موسيقي   اقوام   مختلف   ايراني،»   اسب« بررسي   دقيق   حضور   و   كاركرد   زيباشناختي   

 !طلبد   كه   اميد   است   اين   امر   روزي   تحقق   پذيرد   مي
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